
آيا مى دانيد براى رسيدن به هدف
بايد از وسيله استفاده كرد؟ 

ــهردارى را كه در  � ــعارهاى زيبا و مفهومى ش امروز ش
جاى جاى شهر و به صورت بيلبوردهاى غول پيكر، هر لحظه 
توى چشم ما شهروندان فرو مى رود، با هم مرور مى كنيم: 

- حالت را مى پرسند كه حالت را بگيرند. 
- آيا مى دانستيد شما عددى نيستيد؟ 

- تهران شهر اخلاق (واقعى) (حالا شما به آمار آسيب هاى 
اجتماعى و اينا در اين شهر اخلاق دقت نكنيد.) 

ــت در  ــيد هنگام رانندگى انگش - واقعا خجالت نمى كش
دماغتان كرده ايد؟ 

ــت كار بزرگ كنيد. مهم اين است كه كارتان  - مهم نيس
بزرگ باشد. 

- افسوس پير شدن را نخوريد. خيلى ها از اين نعمت محروم 
شده اند (واقعى) (يعنى همه جوانمرگ مى شويم.) 

- آيا مى دانيد براى رسيدن به هدف بايد از وسيله استفاده 
كرد؟ 

ــره اى خوب به جا بگذاريم. روزى از ما فقط  - از خود خاط
ــت  يك خاطره مى ماند. (واقعى) (يعنى هر آن ممكن اس

محو شويم.) 
- همين الان به رييستان زنگ بزنيد و بگوييد غلط كردم 
و به سر كار برگرديد. مى دانيد چند نفر بيكار وجود دارد؟ 

ــاس  ــت. پس احس ــما نيس ــس بدبخت تر از ش - هيچ ك
خوشبختى كنيد. 

ــى  ــب توى جيب و كيف بچه هايتان را بازرس - آيا هر ش
نمى كنيد؟ نمى كنيد؟ بكنيد حتما. 

ــه مى فهميم، چون  ــتر از هم ــتيد ما بيش ــا مى دانس - آي
شعارهاى روى بيلبورد را ما مى توانيم انتخاب كنيم؟ 

از هرنظربي ضرر 

نگاهى به انتخابات شهردار تهران
اين نوشته، سياسى نيست

ــات مشاوره به مفهوم جبر و اختيار فكر  � بارها در جلس
كرده ام. ما انسان ها در موقعيت هاى متفاوت، خود را مختار 
و گاهى مجبور مى پنداريم و وقتى از مشاور خود مى پرسيم 
«اگر شما جاى من بوديد، چه مى كرديد؟» عملا از خودمان 
سلب اختيار مى كنيم و پيامد تصميم مان را به گردن مشاور 
مى اندازيم و با اين مكانيسم دفاعى، مى كوشيم تا احساس 
گناه خود را در صورت شكست، كاهش دهيم. برخلاف نظر 
ــاوره به اين معناست كه از عواقب تصميم  اكثر مردم، مش
ــويم و با پذيرش مسووليت، خودمان تصميم  خود آگاه ش
ــر كارى بايد بهايى  ــه براى انجام ه ــم و بپذيريم ك بگيري
بپردازيم. وظيفه اصلى مشاور، روشن كردن ابعاد پنهان اين 
بها و نگاه غيراحساسى به تبعات آن است. سپس خود فرد 
مى پذيرد كه عمل كردن يا نكردن به فلان تصميم، ارزش 

پرداخت بها را دارد يا نه. 
ــوراى شهر تهران  راى دو نفر از اعضاى اصلاح طلب ش
ــهردار تهران، باعث به هم خوردن معادلات  در انتخابات ش
ــده است يكى از اين افراد در مصاحبه اى  و تغيير نتيجه ش
بعد از انتخابات گفته است «من وامدار مردم هستم و وامدار 
هيچ حزب و گروهى نيستم.» و بالطبع رسانه هاى دو طرف 
ــروع كرده اند كه مورد حمايت از آزادى در  نيز بحثى را ش
انتخاب و راى در مسايل يا پايبندى به منافع گروه و حزب. 
ــى، كار، رابطه عاطفى  ــد ورزش، زندگ ــت مانن سياس
ــد خاص خود را دارد  ــت كه قواع يا تحصيل، يك بازى اس
ــابقه فوتبال با قوانين  ــت خود در مس و نمى توان به خواس
ــود بايد در  واليبال بازى كرد. هركس كه وارد بازى مى ش
ــت در  ــفانه در بازى سياس ابتدا قواعد آن را بپذيرد. متاس
ــنگ احزاب را به سينه مى زنيم  ــور ما از يك طرف س كش
ــوى ديگر، دم از استقلال و وامدار مردم بودن، انسان  و از س
موجودى مختار است كه در بعضى شرايط مجبور به انجام 
بعضى كارهاست. اما آنچه واضح و مشخص است، پذيرفتن 
ــت تا بعد از آن  قواعد بازى و تبعات كارها و تصميمات اس
مجبور نشويم كار خود را توجيه كنيم يا با فرافكنى، ديگران 
ــهم خواهى كنيم. اگر با پذيرش قواعد بازى  را متهم به س
سياست حزبى و در فهرست آنها در انتخابات شركت كرديم 
و پيروز شديم، بايد بدانيم كه مجبور به پذيرش اصول آن 
حزب و تبعيت از آن هستيم حتى در صورت مخالفت قلبى. 
در غير اين صورت بازى را با جرزنى به هم زده ايم. راه حل 
كاملا مشخص است. به عنوان نماينده مستقل وارد انتخابات 

شويم و تبعات راى نياوردن را هم بپذيريم. 

جنگل آسفالت

كارتون خواب

مرگ مولف

شرق: اولين نمايشگاه انفرادى مجتبى سرانجام پور 
با عنوان «مولوى پلاك 831» در گالرى آتبين برپا 
شد. عكس هاى اين نمايشگاه درباره تلفيق زندگى 
مردم تركيه و سماع مولوى، شاعر بلندآوازه ايرانى 
است كه در مدت دوسال در شهرهاى قونيه، آنكارا 

و استانبول به تصوير كشيده شده است. علاقه مندان 
مى توانند از جمعه 22شهريور تا سوم مهر ساعت 16 
تا 21 به گالرى آتبين واقع در خيابان وليعصر، جنب 
چهارراه پارك وى، كوچه خاكزاد پلاك 42 مراجعه 

كنند. 

رويداد

ثبت سماع و زندگى مردم تركيه
معرفى برندگان جايزه «ايگ نوبل» 2013

بخنديد و فكر كنيد
گروه علم: پنجشنبه گذشته (21 شهريور) برندگان جايزه  �

علمى «ايگ نوبل» معرفى شدند. ايگ نوبل رقابتى علمى است 
كه مجله طنز علوم «سالنامه تحقيقات غيرمحتمل» آن را برگزار 
مى كند و مراسم آن هر ساله پيش از اهداى جايزه نوبل اصلى 
ــود. مسوولان اين رقابت مى گويند پژوهش هايى  برگزار مى ش
در اين رقابت شركت مى كنند كه در گام اول باعث خنداندن 
مردم شود و در گام دوم آنها را به تفكر وادارد، اما يكى از نكات 
جالب اين رقابت آن است كه كار انتخاب برندگان عجيب ترين 
و خنده دارترين اكتشافات علمى سال را برندگان واقعى جايزه 
ــل برعهده دارند. در ادامه با پژوهش هاى برخى از برندگان  نوب

آشنا مى شويم: 
ــگاه ميلان  فيزيـك: جايزه بخش فيزيك را به محققان دانش
ــان مى تواند در ماه،  ــان دادند انس ــا اهدا كردند. آنها نش ايتالي
روى آب بدود. ما دويدن مارمولك ها روى آب را ديده بوديم و 
مى دانستيم انسان نمى تواند روى آب بدود، اما اين پژوهشگران 
با به كارگيرى يك مدل رياضياتى نشان دادند كه يك انسان در 
ماه مى تواند با پوشيدن كفش هاى غواصى روى آب بدود. آنها 
براى آزمايش فرضيه خود، داوطلبان را با طناب به يك جرثقيل 
بستند تا بخش زيادى از وزن دونده ها را تحمل كند. چهارنفر از 
شش داوطلب توانستند به مدت 10ثانيه در اين حالت بدوند. 

ــيقى  پزشـكى: محققان براى آزمايش اينكه دريابند آيا موس
ــه عضو پيوندى (كه  ــتم ايمنى بدن ب مى تواند واكنش سيس
معمولا به ردكردن عضو پيوندى و مرگ گيرنده منجر مى شود) 
ــف دهد يا نه، قلب يك موش را به موش ديگر پيوند  را تخفي
زدند. در نهايت مشخص شد موش هايى كه براى هفت روز به 
موسيقى اركستر و گروه كر اپرا گوش داده بودند، دو تا سه برابر 
بيشتر از گروهى كه به موسيقى تن خالص گوش داده بودند، 
زنده ماندند. تاثير موسيقى هاى ديگر هنوز بررسى نشده است. 
روانشناسى: جايزه ايگ نوبل روانشناسى به محققانى از فرانسه 
و يك استاد دانشگاه اوهايو اهدا شد. آنها در پژوهش هاى خود 

نشان دادند افراد الكلى خود را جذاب تر به حساب مى آورند! 
زيست شناسى و نجوم: جايزه مشترك زيست شناسى و نجوم 
امسال به محققانى از آفريقاى جنوبى و دانشگاه لوند سوئد اهدا 
ــان دادند سوسك هاى سرگين غلطان با استفاده  شد. آنها نش
ــب، راه خود را پيدا  ــيرى در ش ــنايى كهكشان راه ش از روش
مى كنند زيرا در شب هايى كه ماه در آسمان نيست، راه شيرى 

روشن ترين چيزى است كه در آسمان ديده مى شود. 
ــنكو»،  ــاندر لوكاش ــل به «الكس ــزه صلح ايگ نوب صلـح: جاي
ــد. «لوكاشنكو» در سال 2011  رييس جمهور بلاروس اهدا ش
ــراى معترضانى كه در طول  ــويق كردن و كف زدن ب عمل تش
سخنرانى هاى وى، او را به طعنه تشويق مى كردند، غيرقانونى 
اعلام كرد. اما نكته جالب آنكه در ميان دستگيرشدگانى كه در 
دادگاه احضار شده بودند، فردى بود كه فقط يك دست داشت! 
مهندسى ايمنى: جايزه مهندسى ايمنى به «گوستانو پيزوى» 
فقيد اهدا شد كه در سال 1972 يك سيستم ضدهواپيماربايى 
ابداع كرده بود. اين سيستم الكترومغناطيسى، هواپيماربا را به 
دام مى انداخت و سپس او را در يك بسته قرار داده و به بيرون 
پرت مى كرد. هواپيماربا با چترنجات و سروته به زمين مى رسيد 

تا پليس او را دستگير كند. 

آكادمى

15 سپتامبر؛ روز قتل گيتاريستى كه سرودخوان رفت
آيدا شاملو: ياد «ويكتور خارا» زنده است

ــاملو» اگر نبود، ما حتى معاصران مرگ  تلاش «ش
ــه آن زمان كه  ــد ب «ويكتور خارا» هم نبوديم، چه رس
اين گيتاريست شيليايى، ترانه هايش را موتور محركه 
بزرگ ترين جنبش مردمى آمريكاى جنوبى كرده بود. 
ــراى اولين بار نام اين  ــاملو، صبح چهارم مرداد58 ب ش
ــاب جمعه» به  ــت بلندآوازه را از طريق «كت گيتاريس
گوش ايرانى هايى رساند كه سرودخوان انقلاب خويش 
بودند. عبارت هاى موجز شاعر «هواى تازه»، راوى مرگ 
ــازمان  خون چكان ويكتور خارا بود: «پس از كودتاى س

ــيا در چلى  جاسوسى س
 ،(1973 ــپتامبر  س  11)
ــاه هزار  ــراه پنج او را هم
ــارز  مب ــان  جوان از  ــر  نف
ــتاديوم  ــور در اس آن كش
زندانى  ــانتياگو  س بزرگ 
ــس زندان كه  كردند. ريي
هيجان انگيز  ــرودهاى  س
ــنيده بود، به   «خارا» را ش
نزديك  ــار  گرفت هنرمند 
شد و از او پرسيد آيا حاضر 
است براى رفقايش گيتار 
ــرود بخواند؟ ...  ــد و س بزن
ويكتور خارا، در حالى  كه 
ــتان خونريزش را در  دس
ــمان حركت مى داد از  آس
هم زنجيران خود خواست 

ــاه هزار  ــگاه آواز پنج ــا او همصدايى كنند و آن ــه ب ك
دهان به  خواندن«سرود وحدت خلق» كه ويكتور خارا 
تصنيف كرده بود در استاديوم سانتياگو طنين افكند. 
ــرود به  پايان نرسيده بود كه گروهبانان جسد  هنوز س

نيمه جان ويكتور خارا را به گلوله بستند.»
ــوى خط است، آرام و با حوصله به  حالا آيدا آن س
سوال هاى پراكنده اى جواب مى دهد كه نه يك خبرنگار، 
بلكه يكى از مشتاقان آن نوار قرمزرنگ از او مى پرسد. 
كدام نوار؟ همان سه نوار دكلمه ترانه هاى ويكتور خارا 
ــل دهه 60 به  ــاملويى را در اواي ــليقه ش كه مارك س
ــت. آيدا مى گويد: «آن زمان، ويكتور خارا از  همراه داش
چهره هايى بود كه در كشور ما هواخواه فراوان داشت. 
براى خود شاملو هم اين انتخاب مهم بود و بازخوردهاى 
ــت.» اگرچه قرعه اين سه نوار، به نام شاملو  خوبى داش
ــود از نام هايى چون «ابراهيم زال زاده»،  خورد اما نمى ش
ــاراتى، فرهنگى و هنرى «ابتكار» و  مدير سازمان انتش
ــاملو بود در ترجمه اين  «محمد زرين بال» كه همراه ش

ــعرها و «مظفر مقدم» كه كار دكلمه چند ترانه را بر  ش
ــت، اما آيدا هنوز به خاطر دارد  عهده گرفته بود گذش
كه صداى دكلمه ترانه ها، صداى شاملو نيست، منتها 
ــت، مى گويد: «روى  يادش نمى آيد كه صدا از آن كيس
نوار به دست خطى نوشته شده» و بعد سر برمى گرداند 
ــزاد رحيم خوانى»؛ كه آن  ــم را مى خواند: «به و آن اس
ــاملو آنقدر  ــت و لابد با ش ــان در ابتكار حضور داش زم
ــبيه به صداى شاملو  تمرين كرده تا بتواند، صدايى ش
روى شعرهاى خارا بگذارد و بازار تينيجرهاى نسل ما 
ــد!  آنهايى كه  را فتح كن
ــتند مى دانند،  اهلش هس
ــد  هنرمن ــك  ي ــف  كش
جديد و آوردنش به ملك 
ــروران تا چه اندازه كار  هن
ــت، شاملو  پيچيده اى اس
ــانى از  اما كارنامه درخش
اين كشف و شهودها دارد 
ــادآورى مى كند  ــدا ي و آي
ــن بهانه و  ــه «اصلى تري ك
ــف خارا، شايد  دليل كش
همان بوده كه آنها در آن 
روزگار از شنونده هاى پروپا 
انقلابى  ــيقى  موس قرص 
ــان،  پايگاهش كه  بوده اند 
و  ــا  آفريق ــاى  ظلم كده ه
آمريكاى لاتين بوده است» 
ــده و منتشر  و بعد يادى مى كند از كارهاى ترجمه ش
نشده اى كه شايد ديگر هيچ گاه پيگيرى نشده و وقتى 
كه در برابر پرسش «چرا؟» قرار مى گيرد، لحنش اندكى 
جوان تر مى شود و مى گويد: «شايد به اين دليل كه مردم 
به عنوان مخاطبان اين ترانه هاى انقلابى، كم كم گرفتار 
زندگى و مسايل آن شدند و آن شور و حرارت به تدريج 
جايش را به چيز ديگرى داد.» اما همين كه اين جمله ها 
را مى گويد، بلافصل اضافه مى كند كه «من فكر مى كنم 
وقتى كه ملت ها و خصوصا جوان ها، اين طور در مسير 
پيشرفت هستند، ياد ويكتور خارا برايشان زنده است». و 
اين جمله هاى پايانى موقع خداحافظى ماست: «بايد ياد 
خارا و امثال او باقى بماند.» كه  قربانى شيليايى ما در 

تمام ترانه هايش از آن سخن مى گويد: 
«بگذار تا با هم بخوانيم سرود خلق را/ چرا كه آواز، 
كبوترى ست كه / براى رسيدن به دريا پرواز مى كند / 
ــايد / تا پرواز كند/  ــود / بال هايش را مى گش رها مى ش

پرواز»

خوانش نمايشنامه اى از «استادمحمد» به نفع خيريه 
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ــكر و خداحافظى  ــده، از ميزبانمان تش ــبِ نخوابي صبحِ ش
مى كنيم و بيرون مى زنيم. اتوبوس من قرار است ساعت يك ظهر 
حركت كند. كمى زودتر مى رسيم و بر پياده رو منتظر مى شويم. 
از نگاه و پوشش آدم هايى كه يكى يكى مى آيند و همان اطراف 
جمع مى شوند، كم كم احساس مى كنم ايران دارد اطرافم شكل 
ــته ايم، بدل به  مى گيرد. وقتى ديرتر همه مان در اتوبوس نشس
ــويم كه راهش را به سوى ايران بزرگ تر  جزيره اى ايرانى مى ش
مى جويد. صندلى ام شبيه تخت خواب بيمارستان است: با اهرم ها 
ــف، بخش هاى مختلفش حركت مى كند و  و دكمه هاى مختل
ــاعت قرار است حكم بيمارى را  ــود. حدود 40س تنظيم مى ش
داشته باشم كه به حال نيمه خوابيده، تعاملش با دنيا از پنجره اى 
است كه منظره اش پيوسته تغيير مى كند. قابى كه تركيه اروپايى 
را رفته رفته به ناف تهران مى رساند. فروشگاه هاى بين راهى، تنها 
فرصت مشاهده اين تغييرات از نزديك هستند چون مجبورم از 
حال خواب و نيمه خواب بيدار شوم. در اين ايستگاه ها خوراكى ها 
ــت و منظره دامنه كوه ها  ــته بندى ها برايم خيلى آشناس و بس
ــوى جاده نيز. بيشتر مسير در  ــش گياهى آن در دو س و پوش
خواب مى گذرد و با تاريك شدن هوا، تلافى تمام كم خوابى ها را 
درمى كنم و ساعت ها بى حركت بر صندلى ام مى افتم. حدود ظهر 
فردايش است كه از زمزمه مسافرهاى ديگر دستگيرم مى شود 
به مرز نزديك شده ايم و صف طويل تريلى هاى ترانزيت، خودش 
ــت. خانمى كه در صندلى پشتى ام نشسته مى گويد  گواهى اس
ــا در اين صف طولانى  ــدگان ترانزيت گاهى تا هفته ه كه رانن
ــى گمرك است ما را پياده  معطل اند. اتوبوس، جايى كه بازرس
ــال  مى كند. از هيجان 10بار دور خودم مى چرخم. بعد از دو س
لبه ايران ايستاده ام و ظرف چند دقيقه، در خاك كشور هستم. 
از راهروها و سالن هايى عبور مى كنيم و از گفت وگوها مى فهمم 
كه بعضى از مسافرها براى عبور دچار مشكل هستند. خانمى از 
ــفرها جلو مى آيد و توضيح مى دهد كه بارش زياد است و  هم س
اگر مى توانم معافى ام را به او بفروشم. توضيح مى دهد كه هر نفر 
مى تواند مقدارى خريد با خودش وارد كند، بدون آنكه جريمه 
بپردازد. او و دو خانم ديگر، در بجنورد فروشگاهى دارند و براى 
فروشگاهشان خريد كرده اند و حالا نمى تواند بارش را به راحتى 
ــتم برمى آيد  ــد. به او قول مى دهم كه اگر كارى از دس وارد كن
انجام دهم چون يك كوله چند كيلويى بيشتر ندارم، باقى حق 
ــول انجام نمى دهم،  ــت و اين كار را براى پ ــم براى اوس معافيت
ــاك هاى دستى  چون در واقع كارى نمى كنم. در جابه جايى س
ــم و از برابر مامور گمرك با كمى چك وچانه او  كمكش مى كن

عبور مى كنيم. گفت وگوهاى باقى مسافران هم كمابيش درباره 
خريدوفروش معافيت است. اتاقك ديگرى سر راهمان است كه 
در آنجا مهر ورود به ايران را در گذرنامه ها مى زنند. به دست هاى 
ــد. به او زل  ــوره دارم. مهر را مى زن ــوم. دلش مامور خيره مى ش
ــم تمام شد؟ من ايران هستم؟ با نگاه گيج و  مى زنم و مى پرس
لبخند خسته كج نگاهم مى كند و مى گويد آره. بيرون فضايى 
بزرگ است شبيه اتاق انتظار. تلويزيونى در ارتفاع به ديوار پيچ 
ــده. لحظه اى كه چشمم به صفحه اش مى افتد، كانديداهاى  ش
ــت جمهورى دارند از ضرورت اعتماد مردم به دولت حرف  رياس
ــورى پيدايش  ــود و مام ــد. همان موقع درى باز مى ش مى زنن
مى شود كه سر تكه چوبى، مفتولى بسته كه يك سرش در هوا 
آزاد است. مردان جوانى كه سعى مى كنند از در ميانى بازگردند 
ــت گمرك جامانده شان را به هر  به اتاق قبلى و بسته هاى پش
قيمتى با خود بياورند، با اخطار مامور روبه رو مى شوند. جوان ها 
دوباره با لبخند تلخ شيطنت آميزى سعى مى كنند راهى بيابند، 
برخى شان درمى روند و برخى ديگر بازمى گردند. مامورها هم با 

چهره آميخته به خنده و اخم مى رانندشان. هيچ چيز اين صحنه 
برايم خنده دار نيست؛ نه زن هايى كه بايد براى عبور اجناسشان 
ــم هايم مى گردد و همسفرهايم  التماس كنند، نه جوان ها. چش
ــرى خواهش مى كنم كه  ــاق انتظار پيدا مى كنم. از پس را در ات
ــى اش تماسى بگيرم. دل توى دلم نيست. «الو، بابا، من  با گوش
ايران... » نمى توانم ادامه دهم. ناباورى، هيجان، اضطراب، ترس 
ــحالى، همه هجوم مى آورند، راه گلويم را مى بندند و از  و خوش
ــوند. تصوير تار برابرم صحن مجلس  ــم هايم سرازير مى ش چش
است در قاب تلويزيون و دلهره اى كه در چند دقيقه آينده پايان 
مى يابد. خانمى طرفم مى آيد كه ببيند چرا دارم زار مى زنم. پيش 
ــتانى را  ــه از لب هاى چين خورده ام صدايى دربيايد، داس از آنك
برايم مى گويد از برادرش كه سال ها نتوانسته برگردد و آخر هم 
ــال پيش پدرش در آرزوى ديدار پسر از دنيا رفته است.  يك س
ــود.  معطلى  ــاى آخرش با صداى بريده بريده ادا مى ش جمله ه
ــاعت طول مى كشد. خانم ها ساك هاى شان  در مرز دو، سه س
را پشت گمرك گم كرده اند و ديگران هم در تكاپو هستند كه 

ــان را عبور دهند. ميان مرزهايى كه از آنها عبور كردم تا  بارش
ــرزمين خودم برسم، هيچ مرزى چنين قطور نبوده است.  به س
ــد از ديواره اى بتنى به درون خزيد و راهى به درون باز  انگار باي
ــافرها نمانده. ورود به مرزهاى پرگهر، آغاز  كرد. رمقى براى مس
داستان هاى مشترك ناگفته است. مجموعه اى متنوع از تاريخ 
ــك نريخته و حرف نگفته  و روز و ماه از درد و بغض از  هزار اش
كه پيش از رنگ پرچم ميان ما مشترك است.  بالاخره اتوبوس 
ــتورانى  ــاعت بعد براى ناهار برابر رس حركت مى كند و يك س
ــت غذاهاى ايرانى چشم هايم برق  ــتد. با ديدن فهرس مى ايس
ــقاب جوجه كباب است، در جيبم گذرنامه  مى زند. جلويم بش
ــن مجلس كه رييس جمهور  ــورده و پس زمينه اش صح مهرخ
منتخب در آن مشغول اولين سخنرانى اش است.  تا تهران ديگر 
جاده ها آشنايند، نشانه ها، نام ها، كيلومترها را مى شناسم. حتى 
گل ميخ ها و گاردريل ها را هم مى خواهم با ولع نگاه كنم. حدود 
پنج صبح است كه از ترمينال آزادى سردرمى آورم. با وجود اصرار 
ــان كنم با  ــديد، مامان و بابا هر دو آمده اند دنبالم. تا پيدايش ش
هجوم راننده ها مواجه مى شوم. زمان زيادى نگذشته كه با انبوه 
متلك و جملات و تنه ها و نگاه هايى كه تكليف جهان را روشن 
مى كنند، روبه رو مى شوم. حريمى را كه از لندن تا تهران ذره ذره 
به مرزهاى تنم فرو كشيده  بودم، جمع مى كنم و بيش از قبل 
ــيتم آگاه  ــودم فرو مى روم. بيش از هر زمانى به جنس درون خ
مى شوم. انگار اشتباهى ام. در آن زمان و مكان، با كوله قدر لاك 
ــتم، من همچنان زنم، اشتباهى ام.  ديدن مامان و بابا و  لاك پش
خزيدن به درون ماشين شخصى، برايم حكم حلزون ترسيده اى 
ــد و آرام آرام از لاكش  ــته اعتماد مى كن را دارد كه آهسته آهس
بيرون مى خزد. نزديك خانه، دست مى كنم در كوله و كليد خانه 
ــم. كليدى كه حالا نزديك دو سال است با آن  را بيرون مى كش
قفلى را باز نكرده ام. مى خواهم دوباره ببينم خانه كه معنى اش هر 
روز برايم عوض مى شود و هرچند ماه يك بار كليدش را از دست 
ــى مى گيرم و بعد از چند ماه پسش مى دهم، 20سال كجا  كس
ــكلى بوده است. تقريبا يك ماه در راه اين خانه بوده ام.  و چه ش
ــه هايم را كه مدت ها از زير دست وپا جمع كرده  مى خواهم ريش
ــپارم به خاك؛ رها كنم و بگذارم بخزد به خاك  بودم، دوباره بس
و برود. به زودى دوباره روز رفتن خواهد رسيد. هنوز در خانه را 
ــته ام كه فكر مى كنم آدم خانه اش را يك بار كه ترك كرد،  نبس
انگار براى هميشه بى خانمان است. ديگر جايى آرام نمى گيرد. 

بايد برود و كش بيايد و عبور كند، بايد بگذرد. 
پايان

از لندن تا تهران

الو بابا، من ايران ...
صبا زواره اى

 حامد محمدى كنگرانى
 روانپزشك

شطحيات براى مردم سوخته سوريه

ــب  � ــينه اس ــنه در س  ... اما گويا ضحاك بود كه دش
ــود تا فرزندان نخل ها را  ــفيد عربى فرو برد كه آمده ب س
ببرد به دور از سايه هاى تازيانه ها و دشنه ها و گويا چنان 
شيهه مى كشيده است شاد و رها كه هرگز گمان به مرگ 
ــت آن هم بر نطع جلاد... پيرزن ها كه  خود نمى برده اس
از خواب تاك ها آمدند و لب حوض نشستند به تماشاى 
ــداوم فواره كه  ــاى رنگى و دوبيتى هاى م رقص ماهى ه

مى خواند: غم عالم همه كردى به بارم...
ــده بود و  ــفيد را بري ــب س ــر اس ــد كه س او را ديدن
ــاد مى افكند، مثل  ــان تاريك ب ــه ده ــيهه هايش را ب ش

بمب هاى شيميايى...
- و انگار آنگاه پيرزن ها فهميدند كه نمايش تمام شده 
ــت خودشان هم مرده اند و اين  است كه خيلى وقت اس
صداى فواره ها را حالا تنها در ملكوت شبى دور و از دهان 
اسبى بى سر شنيده اند و... از خودشان ترسيدند، چون كه 

سايه جلاد مى گذشت بر تاكستان.
- و آن وقت شنيده ام كه آهوها مى خواهند بره هاشان 
ــير دهند در كنار تپه هاى سروها و نخل ها، بى آنكه  را ش
نگاهشان هرگاه برمد به دورها از هول دشنه ها و بمب هاى 

شيميايى...
و شنيده ام كه بره آهو مى خواهد بخواند رنگ انگورها 
ــد رام و آرام در جهانى كه از  ــى بخواند تا بخواب را در غزل
ــت، چون  ــيميايى، بوى هجرانى گرفته اس بمب هاى ش
نگاه هاى رميده غمناك ياران بر آستانه كوره هاى داخائو، 

آشويتس، حلبچه، سوريه...
- خدا نگه دار اى چشمان زيبا!
- خدا نگه دار، محبوبم، اى يار!

نفرين تاك هاى سوخته سرنوشت بشر بوده است از 
دير زمانى در باغچه كودكى ها تا حالاى اندوهان بى پايان.

- بعد از اين، آه! اگر بگذارد اژدها، مى خواهند بخوابند 
عاشقان، با دشنه ها در سينه هاشان و به رويا ببينند: شبى 
ــت، بى بوى بمب  ــتاره، بى بوى عفون ــان از عطر س چراغ

شيميايى...

زاويه ديد

 محمدعلى علومى

سعيد برآبادى 

 پوريا عالمى

 سعيد نوروزى
saeid144@yahoo.com 


